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ھای اخیر از حوادث بالكان تا عراق و منافع و سیاست امريكا در برانگیختن اغتشاشات و  رخدادھای سال

آمیز تبديل  موضوعی حساس و بالقوه مخاطره ھای قومی در ايران، مسئله ملی و قومی در ايران را به درگیری
  :اقعیت اين است كهو. كرده است

ھای گوناگون  كنند و اين كشور سرزمین مشترك اقوام و ملیت ھای مختلفی زندگی می ھا و ملیت در ايران قوم  -١
ھای تاريخی، فرھنگی و عاطفی متعددی پیوند خورده و در ساختن اين  ھا با رشته است كه طی قرن

  .اند سرزمین و دفاع از آن كوشیده
ھای قومی و فرھنگی و زبانی خود و در نتیجه  ی اين سرزمین ھر يك ويژگیھا اقوام و ملیت  -٢

 كه -اين مطالبات و بدن تأمین آنھا ای دارند كه بدون توجه به ھا و مزالبات قومی و فرھنگی و زبانی میژه خواست
دار تواند پاي  ھمزيستی آنان برغم تمامی پیوندھای تاريخی نمی-حق طبیعی و جزئی از حقوق بشر است

ھای قومی و فرھنگی و  ھا و تبعیض برداری از محرومیت ھای خارجی با بھره ھم در شرائطی كه قدرت باشد، آن
  . اند مدھبی دست اندر كار ايجاد و دامن زدن درگیری قومی و ملی

ھم امر آزادی تأمین حقوق شھروندی ھمه مردم و ھم تأمین حقوق اجتماعی، فرھنگی   -٣
دمكراسی و با ايجاد نظامی دمكراتیك در ايران  ی مشترك برای نیل به قوام، تنھا از طريق مبارزهھا و ا ی ملیت ويژه

ھای كوچك  جريان ی مشترك ھمگانی و تبديل آن به تفرقه و جدائی در صفوف اين مبارزه. ممكن خواھد بود
ی  ، بلكه در خدمت ادامهسود تأمین حقوق ملی و فرھنگی  نه به- چه بسا در مقابل يكديگر-مستقل از يكديگر

  .آمیز است شرائط كنونی و در خدمت برانگیختن دشمنی قومی با پیامدھائی فاجعه
ھای فرھنگی، زبانی و ساير مطالبات قومی و ملی از مبارزه برای  مبارزه برای تأمین خواست

بری ملی و قومی و برا. سان برای تمام مردم ايران جدا نیست استقرار دمكراسی و تأمین حقوق شھروندی يك
رعايت حقوق بشر و حقوق  بند به ھا تنھا در يك نظام دمكراتیك و پای اقوام و ملیت... حقوق فرھنگی، زبانی

اين واقعیت مبارزه برای تغییر  نیروھای سیاسی بايد با توجه به. تمامی شھروندان قابل تصور و ممكن خواھد بود
اين . پیش برند ھای روشن برای آينده، اين مبارزه مشترك را به رحشرائط كنونی را سازمان دھند و با ارائه ط

ھای  ی اقوام و ملیت استقرار دمكراسی و ھم چگونگی تأمین حقوق ويژه ھا بايد ھم مسائل مربوط به طرح
ساز  گشا و چاره ھا طبیعتأ بايد راه ھای اقوام و ملیت تأمین خواست ھای مربوط به طرح. مختلف را منعكس كند

ی تاريخی مشترك و نتايج ناشی از آن را مد نظر داشته باشد، ھم واقعیت و  ھا بايد ھم گذشته اين طرح. شندبا
چنین ضرورتی، در اين  با توجه به. شرائط كنونی ايران و آمیختگی اين اقوام و ھم تحولات و اوضاع جھان امروز را

  .پردازيم ھا می حل ھا و راه موضوع طرح س بهھا و شرائط و سپ بررسی اجمالی اين واقعیت نوشته ابتدأ به
   
   :ی تاريخی گذشته  -١

ھای تاريخی، حاكی از آن است كه در ايران تا آغاز ديكتاتوری رضاشاه ما با مشكل  اسناد و داده
چه در آنجا حاكم بوده، ستم فرمانروايان، حكام و  آن. ايم نام ستم و نبعیض ملی و قومی روبرو نبوده بزرگی به

ھا بر تمامی اقوام و ساكنان اين سرزمین بوده است و نه ستم يك ملت بر ملت ديگر و يا محرومیت بخشی  انخ
  .از مردم از حقوق فرھنگی، ملی و زبانی خويش

قبل از آن نیز . كردند زبانان قاجار بر ايران حكومت می تا پیش از سلطنت خاندان پھلوی، ترك
زبان بودند كه بر ايران  میان تا سلجوقیان و غزنويان، ھمگی قبائل ترك و تركصفويان و قبل از صفويان نیز خوارز

ھا و  نظر از دوران سیادت اعراب و خلفای اسلامی، طی بیش از ھزار سال گذشته ترك صرف. فرمانروائی كردند
عنوان پادشاھان  همعھذا ھمه و از جمله مردم ساكن ايران از آنھا نه ب. زبانان بر اين سرزمین حكومت داشتند ترك

قدرت رسیدن  اند و با اين كه در موارد متعدد در پی به عنوان حاكمان و پادشاھان ايران نام برده ترك، بلكه به
  . ھای جديد، فارسی زبانان از دم تیغ گذرانده شدند، كمتر از ستم يك قوم بر قوم ديگر سخن رفته است خاندان

تم ملی و محروم بودن و يا محروم كردن بخشی از  نه سشاخص اين دوران تاريخی ھزار ساله
اريخ و فرھنگ و ساختار ت. استبلكه آمیختگی گسترده قومی ھای قومی،  مردم از فرھنگ و زبان و ويژگی

در زمان فرمانروائی .  استھا و قبائل مختلف ی ايل اجتماعی نیز نتیجه و بازتاب ھمین آمیزش گسترده
ھای قومی و زبانی، زبان ديوانی بود و پادشاھان  ی ھويت رسی، بدون استحالهزبان، زبان فا ھای ترك خاندان
  . تبار غزنوی و سلجوقی اين زبان و فرھنگ ايران را تا آسیای صغیر گسترش دادند ترك

گرايانه علیه تمامی  ھای ضد دمكراتیك و سركوب در دوران رضا شاه افزون بر بكارگیری سیاست
و فرھنگی منتقد و مخالف، دولت با ايجاد سیاست تمركزگرائی شديد و تقسیم ھای سیاسی، اجتماعی  حركت

ويژه از نظر فرھنگی،  دست كردن مردم ايران به مركز و پیرامون و اجرای سیاست ھمانند سازی و يك كشور به
ق عمل آورد و از اين طري ھای ملی و فرھنگی و زبانی به ی ھويت ھائی در جھت استحاله اقدامات و كوشش

  . ھای غیرفارس وارد ساخت ستمی مضاعف بر اقوام و ملیت
ھای قومی،  ھا و تمايزات و ويژگی سازی در آن دوره و سعی در از بین بردن تنوع سیاست يكسان
مدرنیسم رضاشاه بود كه از جمله از طريق  ی شبه صورت تحمیلی، بخشی از برنامه فرھنگی با فشار از بالا و به

ھای غیرفارسی، جلوگیری از بكارگیری عناصر بومی در رأس دوائر دولتی در  ده گرفتن زبانتلاش در حذف و نادي
ھای اداری، قضائی و  ويژه آذربايجان، گماردن مأموران اعزامی از مركز در دستگاه ھای قومی غیرفارس به ايالت

زبان و مسائل و   آن بهھا و مسئولان ناآشنای ھا و ستم اين دستگاه ھا، خودسری سیستم آموزشی اين ايالت
  .گرفت مشكلات محلی و ممانعت از تدريس زبان مادری در مدارس انجام می

ويژه مردم آذربايجان و كردستان  ی اقوام غیرفارس زبان، به عدالتی ھمه قربانی اين ستم و بی
ی   كه وسیلهسازی زبان سان با اجرای سیاست ھم. دادند بودند كه بخش بزرگی از جمعیت كشور را تشكیل می

ھای غیرفارس و از آن جمله آدربايجان كه تا پیش از آن، در دوره قاجار،  اصلی ارتباط است، از اقوام و ملیت
 و حضور ١٣٢٠پس از خلع رضاشاه از سلطنت و ايجاد فضای باز پس از شھريور . ولیعھدنشین بود، گرفته شد

 برای رشد مبارزه دمكراتیك بطور كلی و مبارزه برای ارتش شوروی در شمال ايران و آذربايجان، شرائط مساعدی
سازی شده بودند،  ھای ايران كه قربانی سیاست يكسان تأمین حقوق ملی، فرھنگی و اجدادی اقوام و ملیت

ايجاد جمھوری مھاباد در كردستان و تشكیل فرقه دمكرات در آذربايجان  بوجود آمد، شرائطی كه از جمله به
  . منتھی شد



ھای زبانی، فرھنگی و  وری در طرح مسئله ويژگی ويژه رھبر آن پیشه كرات آذربايجان، بهفرقه دم
اما رويكردھای . ھا نقشی بزرگ ايفاء نمود ضرورت تأمین نیازھای ناشی از اين ويژگی ھا به محلی و جلب توجه

مسیر  دنش بهآن در جھت سیاست شوروی و تأثیر و نفوذ شوروی و كارگزاران آن در اين جمعیت و كشان
ھای بزرگی  اصل موضوع تأمین حقوق ملی و قومی در ايران زيان فرقه دمكرات، بلكه به طلبی، نه تنھا به جدائی

ھا و منافع شوروی و اين واقعیت كه  ھای فرقه دمكرات با سیاست ھا و ھدف آمیخته شدن فعالیت. وارد ساخت
طلبی نقشی مھم در فرقه داشت، سبب گرديد  رنامه تجزيهی ب جمھور آذربايجان شوروی و گرداننده باقروف رئیس

كه بسیاری از آزاديخواھان و نیروھای مترقی و ملی و مردم ساير مناطق از حمايت آن خودداری كنند و با 
شوروی حاضر نبود از آن حمايت  ی وابستگی به حتی رھبری حزب توده با ھمه. آن بنگرند بدبینی و نگرانی به

طلبانه باقروف آثار  ھای تجزيه سوئی با سیاست شوروی و نقشه  دمكرات آذربايجان در ھمحركت فرقه. كند
 ملی - ھای قومی اين تجربه، غالبأ مبارزه جنبش ای با توجه به عده. امروز بر جای گذارده است منفی خود را تا به

نگرند و يا آن را در  ی سؤظن می دهھا و يا دفاع از خودمختاری محلی را با دي و دفاع آنھا از حقوق اقوام و ملیت
وری و اصلاحات اقتصادی، سیاسی و فرھنگی فرقه  ای نیز پیشه كنند و عده طلبی قلمداد می راستای تجزيه

نام حقوق فرھنگی و  كنند و به افكنانه خود می دمكرات و جوانب مثبت كار آن را پوشش تعصبات قومی و نفاق
ھای دشمنی  سازی در اين رابطه دانه سازی و رقم قومی و ملی و با تاريخ” یطلب ھويت“زبانی مردم آذربايجان و 

سال آخر زندگی او در ايران خلاصه  ھای يك وری را در فعالیت آنھا آگاھانه يا ناآگاھانه پیشه. كارند قومی را می
مردم آذربايجان با ھا و مبارزه برای تأمین حقوق فرھنگی و زبانی  كنند، يعنی درست زمانی كه اين فعالیت می

 بجز در يك سال -وری در حالی كه پیشه. آمیخته بود طلبانه باقروف درھم ھای جدائی تأمین منافع شوروی و ھدف
 در تمام دوران فعالیت سیاسی خود در ايران، ھمواره بر يگانگی ايران، حفظ تمامیت ارضی ايران -و چند ماه آخر

ھای ايالتی و ولايتی  وب قانون اساسی مشروطیت و تشكیل انجمنھا در چارچ و تأمین حقوق اقوام و ملیت
مسئله حقوق فرھنگی، زبان و مسائل محلی آذربايجان راه حل را اجرای  او ضمن توجه خاص به. تإكید داشت

ھای ايالتی و ولايتی عامل  دانست و بر آن بود كه تشكیل انجمن  قانون اساسی مشروطه می٩٠-٩٣ھای  اصل
  . ھای ايران و حفظ تمامیت ايران است ھای تاريخی اقوام و ملیتتحكیم پیوند

. آغاز كرد” آذربايجان جزء لاينفك ايران“نگاری را در روزنامه  وری كار نويسندگی و روزنامه پیشه
طلبانه  ھای توسعه ھای متعدد با انديشه بود و با انتشار مقاله) شاخه باكو(در آن ھنگام او عضو حزب دمكرات 

كرد، بشدت  را تبلیغ می” آذربايجان واحد“ساوات كه در آن زمان جدائی آذربايجان ايران و ايجاد حزب م
آذربايجان روح ايران است، ھمان طور كه  “:برده نوشت او در اين رابطه در روزنامه نام. مخالفت برخاست به

آذربايجان دست راست . تواند زنده باشد، از روح بدون بدن نیز كاری ساخته نیست روح نمی بدن بی
تواند زندگی نمايد، ولی دست بدون بدن  حالتی ناقص می بدن بدون دست با آن به. ايران است
ھای خوش خیال گرفتار افكار فاسده بايد بدانند كه فريفتن آذربايجانی  خلاصه مفتن. گردد نابود می

ش ھم چندان سھل و ا و آلت دست كردن او و محو و لگدكوب نمودن حیثیت تاريخی و شرف ملی
  ). ١(” ساده نیست

نیز ضمن طرح مسئله حقوق فرھنگی و زبانی ” آژير“تا ” حقیقت“وری از روزنامه  مقالات پیشه
او . ناپذير آذربايجان و احساس ايرانیت است مردم آذربايجان ھمه تأكید بر حفظ تمامیت ايران و وابستگی تفكیك

ن، بلكه از مھاجران آن سوی ارس و ساكن در آذربايجان شوروی نیز با ھمین ھا در ايرا نه تنھا در مورد آذربايجانی
 ٢ (١٣٢٢ مرداد ٢۵كرد، در  كه خود منتشر می” آژير“وی در روزنامه . گويد احساس دلبستگی عمیق سخن می

او . پرست بود كارگر ايرانی در خارج سخت میھن“: نوشت) سال قبل از آغاز فعالیت فرقه دمكرات
در زير سايه يك دولت مقتدر . كشور خود برگردد و آن را آباد و معمور و متمدن بكند  بهخواست می

لااقل كاری بكند كه در ايران كار و . زندگی ساده دھقانی خود ادامه بدھد ملی دمكراسی به
ه زيرا ھر چ. كار برد وجود بیايد و او انرژی و توانائی خود را در آنجا به كارخانه و وسیله معاش به

  . ”باشد، در خاك بیگانه آن ھمه تحقیر و توھین را تحمل كردن، برايش مشكل بود
ای تحت عنوان  در مقاله) ارگان حزب كمونیست ايران(” حقیقت“ در روزنامه ١٣٠١وری در  پیشه

در مملكت يك حقوق عمومی و قوانین اساسی است كه “: نوشت” حكومت مركزی و اختیارات محلی“
اما بعضی . قه دارند و البته آن را بايد نمايندگان ملت در يك جا مشتركأ حل كنندھمه به آنھا علا

چو مسائل البته بايد اھل محل خودشان فكر كنند و  ، در ھم...مسائل مختص اھالی يك محل است
منتھی اين قوانین نبايد مخالف اساس قوانین عمومی . قوانینی مطابق احتیاجات خود وضع كنند

ولايات معطوف نداشته و آنھا را از خود راضی نكرده و اين  ت مركزی تا كنون توجه بهحكوم... باشد
ما كار نداريم كه ... اند، ھمان احساسات ايرانیت بوده است فكر تجزيه نیافتاده كه آنھا تا كنون به

ھا از نسل عرب يا  ھا از جنس مغول ھستند، يا خراسانی ابتدأ چگونه بوده، شايد آذربايجانی
ھا را امروز مدرك قرار دادن ديوانگی  اين. اند ھا از ملت ديگر يا كردھا از نسل مدی بوده یلانیگ

پرست  يك نفر آذربايجانی خود را بھتر از شیرازی ايران. ايرانیت مافوق ھمه اختلافات است... است
 محلی برای ھای انجمن... شايد شیرازی بھتر از خراسانی و اصفھانی بھتر از ھمه باشد. داند می

  . ”الطوايفی، صحت انتخابات، ترقی تجارت و صنايع محلی وسیله بزرگی است ملوك خاتمه دادن به
ناپذير اين انديشه را كه بايد يگانگی ملی را حفظ كرد و به ايالات اختیارات داد،  او بطور خستگی

از ترك تا لر و كرد، ايرانیت را مافوق اھالی ايران “: نويسد او می. ورزيد كرد و بر ايرانیت تأكید می تبلیغ می
ھا  عثمانی. آنھا داد دانند ولی با وجود اين بايد يك نوع اختیارات عملی به تمام احساسات می

چنین روسیه تزاری در مقابل  ھم... اسم ترك و استبداد ملی، اعراب را از خود دور نمودند به
سرنیزه متوسل شده، سیاست پان  ره بهتقاضاھای تركستان، لھستان، تاتارستان، قفقاز و غی

ھای ملی را قائل نیستیم، ولی بعضی  ما در ايران اين گونه اسارت... اسلاويزم را تعقیب نمود
فكر، آذربايجان را ترك خوانده يا فلان ايل را ايرانی ندانسته، درباره آنھا سیاست  ھای بی نويسنده

او با تأكید بر اھمیت . ”...باشد از سیاست دولت میتر  كنند و اين مسئله خطرناك علیحده تعقیب می
ھای محلی را دعوت  در ھر حال دولت بايد بدون تأخیر انجمن“كند كه  اختیارات محلی خاطرنشان می

  ). ٢(” ...اھالی بدھد انعقاد كند و اختیاراتی به به
ر و اعلام تشكیل  شھريو١٢وری و حتی در بیانیه  ھای پیشه استمرار اين انديشه در تمام نوشته

ای در روزنامه  در مقاله)  ماه پیش از تشكیل فرقه دمكرات٨ (١٣٢٣ آذر ٢٨او در . شود فرقه دمكرات نیز ديده می
میل ... آقای دكتر مصدق“: نويسن پیرامون نطق دكتر مصدق در مجلس چھاردھم از جمله چنین می” آژير“

تمام معنا  روطه تأسی كنند و از سیاست بهآزاديخواھان دوره مش دارند سیاسیون اين دوره، به
اين نظريه كاملأ صحیح است، اگر ھر ايرانی بخواھد غیر از اين كند، خائن . ايرانی پیروی نمايند

ھدف اشخاص با ايمان البته بايد حفظ آزادی و استقلال میھن خود باشد و اين ھدف، روی . است
  .”سیاست كاملأ ايرانی تعقیب شود

 نیز در موارد مختلف از حفظ استقلال و تمامیت ايران سخن رفته است ١٣٢۴شھريور  ١٢در بیانیه 
توانستند بدون شعارھای حفظ تمامیت   حال بیانگر آن است كه گردانندگان طرح تجزيه نمیعینو اين البته در 



ھائی از  تی بخشكه در پای اعلامیه آمده است، مردم آذربايجان و ح” زنده باد ايران مستقل و آزاد“ايران و 
  . دھندگان فرقه دمكرات را جلب كنند تشكیل

ايران مسكن اقوام و ملل “: خوانیم  شھريور فرقه دمكرات از جمله چنین می١٢در بیانیه 
قانون . اين اقوام و ملل ھر قدر آزادتر زندگی كنند، يگانگی بیشتری خواھند داشت. گوناگون است

يالتی و ولايتی كوشیده است كه بدين وسیله تمام مردم ھای ا اساسی ما نیز با تصويب انجمن
ايران را در تعیین سرنوشت كشور ھر چه بیشتر دخالت داده و رفع احتیاجات مخصوص ايالات و 

گوئیم كه در خاك آذربايجان يك خلق چھار میلیون نفری  ما می... خود آنھا واگذار نمايد ولايات را به
خود و آداب و رسوم  اند، آنھا زبان مخصوص به د را تشخیص دادهكند كه آنھا قومیت خو زندگی می
خواھیم ضمن حفظ استقلال و تمامیت ايران، در اداره  گويد كه ما می اين خلق می. ای دارند جداگانه

قوانین كلی و عمومی مملكت اطاعت خواھیم كرد و در  به... امور داخلی خود مختار و آزاد باشیم
عنوان  زبان فارسی را به. مت مركزی دخالت و شركت خواھیم نمودمجلس شورای ملی و حكو

  ”...زبان دولتی در مدارس ملی خود توام با زبان آذربايجانی تدريس خواھیم كرد
وری با   سیر حوادث در بستر ديگری جريان يافت و پیشه١٣٢۴با ھمه اينھا پس از شھريور 

اش باقروف  دد طراح و مبتكر آن شوروی و گردانندهای ھمراھی كرد كه طبق اسناد و مدارك متع برنامه
جمھور آذربايجان شوروی بود و ھدف اصلی برنامه، تأمین منافع اقتصادی شوروی و نھايتأ در صورت امكان،  رئیس

دھند كه شوروی و باقروف برای تشكیل و  ھمین اسناد نشان می. شمال بود جدائی آذربايجان و الحاق آن به
وری با  ديگران مراجعه كرده بودند، ولی بھر حال سرانجام پیشه وری و ھم به پیشه ات ھم بهرھبری فرقه دمكر

ی تشكیل  ھا برنامه شوروی. آذربايجان رفت سازمان دادن فرقه و رھبری آن موافقت كرد و برای اين منظور به
، سازمان ايالتی حزب توده در فرقه دمكرات را حتی از رھبران حزب توده نیز پنھان كردند و در آستانه تشكیل آن

  . فرقه دمكرات برانگیختند جدا شدن از آن حزب و پیوستن به رغم مخالفت رھبری حزب توده به آذربايجان را به
ھای مختلف، از اصلاحات ارضی تا  سال با انجام اصلاحات در زمینه فرقه دمكرات موفق شد طی يك

ی مردم  از پشتیبانی گسترده... د در صنعت، اشتغال، آموزشھای كارآم اصلاحات اداری و با خدمات و سیاست
معھذا با تغییر سیاست شوروی و پايان حمايت آن دولت از حكومت خودمختار فرقه . آذربايجان برخوردار گردد
شوروی . حیات خود ادامه دھد و در برابر يورش سھمگین دولت مركزی مقاومت كند دمكرات، نتوانست به

اقتضای منافع و شرائط جديد، پشت آنھا را خالی كرد   فرقه دمكرات كه در پی منافع خود بود، بهبرانگیزنده اصلی
و از سوی ديگر ) ويژه آمريكا و شورای امنیت به(المللی  سو در زير فشارھای بین شوروی از يك. و عقب نشست

 تصمیم گرفت ارتش خود را از ايران السطنه، ی انعقاد قرارداد نفت شمال از قوام فشار دولت ايران و گرفتن وعده
 شوروی بطور ناگھانی اعلام كرد ١٣٢۵در اوائل فروردين . حمايت خود از فرقه دمكرات پايان دھد خارج سازد و به

وزير وقت ايران نیز پس از بازگشت از  قوام نخست.  ھفته خاك ايران را تخلیه خواھد كرد۶كه ارتش سرخ ظرف 
در مذاكرات با : ا مقامات شوروی، از جمله با استالین و مولوتف، اعلام داشتمسكو و مذاكرات طولانی ب

وزير ايران نیز طرح قرارداد   ھفته خاك ايران را ترك كند و نخست۶ی  شوروی توافق شد كه ارتش سرخ در فاصله
  . د كندمجلس پانزدھم پیشنھا  ماه ديگر برای تصويب به٧ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروی را تا 

نشینی شوروی و قطع حمايت آن از فرقه دمكرات، زمینه سركوب آن فراھم شد و  با عقب
آذربايجان و كشتار و  با اعزام نیرو از مركز و حمله ارتش به) شاه و قوام( دولت مركزی ١٣٢۵سرانجام در آذر ماه 

سال بعد در  ری نیز يكو پیشه. سركوب خونین در آذربايجان، فرقه دمكرات درھم شكست و متلاشی شد
كه شواھد رد پای عوامل باقروف و كا كا ب را در آن (ی ساختگی اتومبیل  آذربايجان شوروی از طريق يك سانحه

  . قتل رسید به.) دھد نشان می
ی وجود يك مسئله واقعی حل نشده  برداری شوروی نتیجه ھم ايجاد فرقه دمكرات و ھم بھره

در آن زمان و ھم امروز، در ايران با مسئله حقوق ملی، قومی، زبانی و فرھنگی روبرو بوده و ھستیم ھم . است
ھا و  ھای قومی، زبانی، محلی و در نتیجه خواست ويژگی... و برای مردم آذربايجان، كردستان، بلوچ، عرب و

ای  ری بیگانگان و افتادن عدهبردا اغتشاشات قومی و بھره. نیازھای ناشی از اين ويژگی مطرح بوده و ھست
تشديد تعصبات قومی در میان . آن است دام آن، محصول لاينحل ماندن اين مسئله و ندادن پاسخ مناسب به به

بخش و نافرجام و بالقوه  كردار و گفتار نامعقول، زيان ھا و كشیده شدن آنھا به ھائی از اين اقوام و ملیت گروه
ساز در  ديده گرفتن اين موضوع و فقدان يك گفتمان منطقی، مسئولانه و چارهدلیل نا خطرناك ھم از جمله به

  . میان نیروھای سیاسی و آزاديخواھان ايران است
   
  ھای ايران   آمیختگی اقوام و ملیت-٢

ھا  ھای ساكن آن، طی قرن گونه كه در بالا اشاره شد، تمدن و فرھنگ ايران را اقوام و ملیت ھمان
اند، ھمه آنھا آن را از آن خود دانسته و ھمواره از آن در برابر تجاوزات خارجی دفاع   ساختهزيستی، مشتركأ ھم
ھای خانوادگی  ھای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و آمیزش آنھا در فرايند تاريخی طولانی در عرصه. اند كرده

 انقلاب مشروطه و تدوين قانون اين آمیختگی در تاريخ معاصر با. اند ديگر درآمیخته ناپذيری با يك بطور تفكیك
معنای مدرن، ھويت ملی و يگانگی ملی داده  صورت يك ملت، به ساكنان اين سرزمین به اساسی مشروطیت، به

احساس يگانگی و احساس ملی مشترك در صد سال اخیر، ھم در مبارزه علیه بیگانگان و ھم در قیام . است
ھا تجلی داشته است و جنبش مشروطه، جنبش ملی شدن نفت ھمگانی علیه ستم و استبداد فرمانروايان بار

اين   نمودارھای بارز آن و تظاھر برجسته اين احساس ملی مشترك و دلبستگی ھمگان به١٣۵٧و انقلاب 
نقش آذربايجان و قیام ستارخان در مبارزه علیه استبداد، برای آزادی . سرزمین و منافع و سرنوشت آن است

طه و بطور كلی نقش و كوشش بزرگان اين خطه از ستارخان و باقرخان و حیدر عمواغلی ايران و استقرار مشرو
تا نامداران فرھنگ و ادب، از كسروی تا شھريار و ديگران كه در آفرينش فرھنگ و ادبیات فارسی نیز سھمی 

  . تاند، بازتاب اين يگانگی و تلاش مشترك در حفظ اين سرزمین و ساختن فرھنگ آن اس بزرگ داشته
ھمین احساس ملی يگانه است كه اقوام ايرانی را از خويشاوندھای قومی آن سوی مرزھای 

ھمین يگانگی ملی است كه مردم آذربايجان ايران را، با وجود داشتن زبان مشترك با ساكنان . كند ايران جدا می
ی پیوند با ساير اقوام   نتیجهدھد، ھويتی كه آنھا ھويتی مستقل می كند و به  سوی ارس، از آنھا متمايز می آن

 سال جدائی و زندگی در شرائط سیاسی، اجتماعی ١۵٠. ايرانی و آمیختگی فرھنگ و تاريخ و منافع آنھا است
رغم  ھر يك از آنھا، به و فرھنگی كاملأ متفاوت، تفاوت فرھنگی اساسی در اين دو بخش بوجود آورده و به

 سال مردم آذربايجان سھم قابل ١۵٠طی اين . با ديگری داده است ھويتی مستقل و متفاوتاشتراك در زبان، 
ھای آن، از اقتصاد و سیاست تا فرھنگ ايرانی و ادبیات فارسی  ای در ساختن ايران در تمامی عرصه ملاحظه
بخشی از روحانیون حاكم و غیرحاكم . تبار است آذری” رھبر“ھم اكنون حاكمیت ايران در دست يك . اند داشته
در . ھای فراوانی قرار دارند اند و در رأس نھادھای گوناگون سیاسی، قضائی و نظامی آذربايجانی  آذریايران

اند و  ھای ايران، ھمه اينان، چه خادم و چه خائن، ھمه ايرانی ذھنیت جامعه ايرانی و مردم تمام اقوام و ملیت
ھای سیاسی، اقتصادی،   بر آمیختگی در عرصهافزون. برد نام نمی... عنوان آذری يا فارس و كس از آنھا به ھیچ

ھا يا  ای است كه با وجود تمركز كردھا يا آذری گونه اجتماعی و فرھنگی، تقسیم جمعیت در ايران امروز به



ھم اكنون جمعیت . اند ھا در بخشی از مناطق، اقوام ايرانی در سر تا سر كشور پراكنده ھا و عرب بلوچ
. مراتب بیشتر است رود، به ترين شھر آذربايجان بشمار می ان، از تبريز كه بزرگھای ساكن در تھر آذربايجانی

گر چه اين . (ھا و مراكز علمی و پژوھشی بھمین ترتیب است مشاركت در اقتصاد، در سیاست و در دانشگاه
، مانده و دلائل مذھبی و سیاسی در مورد كردھا مناطق عقب دلیل عدم توجه دولت مركزی به مشاركت به

  ). كند تر صدق می ھا كم ھا و عرب بلوچ
   
   اوضاع و تحولات جھان امروز-٣

سوی انتگراسیون و  گسترش حركت به سو با يك گرايش نیرومند و رو به در جھان كنونی ما از يك
ای و ايجاد اتحادھای منطقه روبرو ھستیم و از سوی ديگر با سیاست  ادغام كشورھا در واحدھای بزرگ منطقه

با اين كه گرايش و روند عمومی روی آوردن . تر مناطق كوچك  و تجزيه كردن بخشی از كشورھا بهتضعیف
داری خود، منافع  رفته سرمايه ای است و كشورھای پیش ھای بزرگ منطقه اتحادھا و ايجاد واحدھا و قدرت به

ھای   ملت- اند و دولت لندی برداشتهھای ب بینند و در اين راستا گام گونه اتحادھا می خويش را در بوجود آوردن اين
داری و  اند، منافع كشورھای قدرتمند سرمايه تا كنونی در اروپا در واحدی بزرگ مانند اتحاديه اروپا متشكل شده

ای از كشورھا، ايجاد روندی معكوس، يعنی كوچك و ضعیف كردن آنھا  طلبانه آنھا در قبال پاره سیاست سلطه
لادی در بالكان، تجزيه اين منطقه، كوچك كردن اين كشورھا و سپس وارد كردن  می٩٠ھای  حوادث سال. است

 از - ھا و ويرانی بزرگ به مردم اين منطقه بھای تحمیل قربانی آنھا بصورت كشورھای كوچك در اتحاديه اروپا به
  . تظاھرات بارز اين سیاست است
ريزان آمريكائی و  دازان و برنامهپر ھای اخیر، اظھارات نظريه كرد امريكا در سال سیاست و عمل

دھند كه اين سیاست تجزيه و كوچك و ضعیف كردن برخی كشورھا، بخشی از  اسناد و مدارك نشان می
 -ترديد در شرائطی كه روند و گرايش عمومی در جھان و منافع كشورھا بی. استراتژی آمريكا در خاورمیانه است

ھای  قدرت بزرگ با تنوع فرھنگی و يا اتحاد و تبديل شدن بهھای   ايجاد سرزمین-ويژه كشورھای ضعیف به
گرا و از  مناطق كوچك، از لحاظ سیاسی و نظری ارتجاعی و واپس ای است، سیاست تقسیم كشورھا به منطقه

برد  در عین حال متحقق شدن يا پیش. گر خارجی است ھای سلطه لحاظ عملی اقدامی در جھت منافع قدرت
ھای قومی و مذھبی در اين كشورھا است،  اختلافات داخلی و جنگ لزم دامن زدن بهچنین سیاستی كه مست

  . ھا و پیامدھای ويرانگری برای اين كشورھا و ساكنان آن ھمراه خواھد بود شمار و آسیب ھای بی طبعأ با قربانی
خود در گرانه  دھند كه رھبران آمريكا در اجرای مقاصد سلطه ھا و شواھد گوناگون نشان می داده

ھا و اغتشاشات قومی و ملی در ايران را دنبال  درگیری منطقه و در ارتباط با تضعیف ايران، سیاست دامن زدن به
پردازان گذشته و حال سیاست آمريكا، از برژنسكی و كیسینجر تا ولفوويتس و مايكل لودين،  نظريه. كنند می

و برانگیختن درگیری میان فارس و بلوچ و كرد و عرب و آذری اختلافات قومی در ايران  بارھا بر ضرورت دامن زدن به
افزون بر اين در سال پیش با انتشار سندی از . اند طلبانه تأكید داشته ھای جدائی راه انداختن حركت و به
گانه سیاست آنھا در ايران، دامن زدن  ريزان ديوانسالاری بوش، فاش گرديد كه يكی از نكات شش برنامه

ھای اخیر نیز فاش شد كه نھادھا و بنیادھای  در ماه. ت قومی و مذھبی در مناطق مرزی ايران استاغتشاشا به
 میلیون دلار در راستای اجرای اين مؤلفه از سیاست آمريكا فعالیت ٢۵٠ای معادل  مختلفی در آمريكا با بودجه

ای در برخورد به  یبانی رسانه، پشت”صدای آمريكا“ھای كردی و آذری در  زبان  به گسترش برنامه. كنند می
اين عملیات و بزرگ كردن عملیات و رھبر آن  ی اخبار مربوط به در بلوچستان، پخش گسترده” عملیات تاسوكی“
ھای سال گذشته در شرق  ھا و درگیری در خشونت. دھد گیری اين سیاست را نشان می موارد گوناگون پی... و

خوزستان تا حوادث سیستان و بلوچستان و طرح شعارھای ھای  گذاری و غرب و جنوب كشور، از بمب
نژادپرستانه در تظاھرات مردم تبريز علیه كاريكاتور تحقیرآمیز روزنامه دولتی ايران و سعی در منحرف كردن آن، رد 

مدتی پس از عملیات گروه . منظور ايجاد درگیری و دشمنی قومی مشھود است ھا و تحريكات به پای دخالت
 اظھارات رئیس سابق عملیات ضد  استناد به  با ٢٠٠۶ آوريل ١٠ در تاسوكی، روزنامه گاردين در تاريخ ”جنداالله“

ھای سنی  چريك“ بلوچستان صورت گرفت، -ای كه در سیستان نوشت كه در عملیات و حمله” سیا“تروريستی 
  . ”اند شوند، شركت داشته و بلوچ كه توسط آمريكا حمايت می

ھای  برد سیاست ای و پیش مقاصد لحظه فات قومی و ملی در ايران ھم بهاختلا دامن زدن به
ھای میان مدت و بلند مدت آن در  ھدف كند و ھم به مدت آمريكا در رابطه با جمھوری اسلامی كمك می كوتاه

عیف و مصالح و منافع آمريكا در اين است كه در ايران يك رژيم ض. جلوگیری از ايجاد يك ايران مستقل و قدرتمند
طبیعی است كه وجود يك ايران مستقل و مقتدر و . برقرار گردد” تعادل ضعف“حاكم باشد و در منطقه ” دوست“

اختلافات قومی و مذھبی و برانگیختن جنگ میان  عبارت ديگر دامن زدن به به. گنجد دمكراتیك در اين معادله نمی
و سازش با جمھوری اسلامی و ھم عاملی است ھم اھرمی است برای ستیز ... فارس و كرد و آذری و عرب و

ھای استقرار يك  برای از بین بردن يگانگی ملی ايرانیان، ايجاد كینه و دشمنی در میان آنھا، از بین بردن زمینه
ھای يوگسلاوی و  ممكن است تجربه. نظام نیرومند و مستقل دمكراتیك و روبرو ساختن كشور با خطرات تجزيه

ايران، تصوری نابخردانه  اما بدون شك تصور تعمیم اين تجارب به. نظر آيد ھائی موفق به  تجربهعراق در اين ارتباط
  . و واھی است

ترديد با  طلبان را در ايران بی تفاوت بزرگ میان ايران با يوگسلاوی و عراق، تحقق مقاصد تجزيه
 بر اساس پیشینه تاريخی و مشترك در بالكان كشور يوگسلاوی نه. كند سدھا و موانع غیرقابل عبور روبرو می

صورت  دلیل شرائط پس از جنگ اول و سپس جنگ جھانی دوم و حمايت شوروی به ھای آن، بلكه به ملیت
ھای ساكن آن نه بر اساس  جمھوری فدراتیو تشكیل شد و پس از تشكیل نیز مناسبات میان اقوام و ملیت

ھای  اين اتحاد كه از ھمان آغاز نطفه. عمل، استقرار يافتھا در  ی تبعیض و سلطه صرب برابری، بلكه بر پايه
و ضعف ” سوسیالیسم واقعأ موجود“المللی پس از فروپاشی  كرد، در شرائط بین پذيری را با خود حمل می آسیب

اختلافات قومی، مذھبی در آتش جنگ داخلی و  يوگسلاوی، در اثر تحريكات و دخالت اروپا و آمريكا و دامن زدن به
  . خله نظامی خارجی سرانجام فروپاشیدمدا

عراق كنونی نیز، نه بطور طبیعی و بر پايه آمیزش تاريخی ساكنان آن، بلكه در ارتباط با نیازھای 
سیاسی، اقتصادی و نظامی انگلیس، پس از جنگ جھانی اول تشكیل شد و پیش از آن بخشی از قلمرو 

 از ايجاد كشور، واحد سیاسی مستقلی را تشكیل ساكنان شیعه و سنی و كرد، گر چه پس. عثمانی بود
مثابه يك ملت باشد، نه پیش از تشكیل عراق وجود  دادند، ولی آن ھويت فرھنگی كه نشان آمیزش واقعی به

حاكمیت طولانی اقلیت سنی، ناديده گرفتن اكثريت شیعه و . داشت و نه پس از تشكیل بر آن غالب شد
ھا و  ای مساعد برای بروز گسترش درگیری ی كردھا ھمواره زمینهحقوق ملی و فرھنگ اعتنائی به بی

گونه كه در بالا اشاره شد،  در حالی كه در ايران ھمان. ھای قومی و مذھبی در اين كشور بوده است جدائی
ھا تمدن و فرھنگ ايرانی را مشتركأ بوجود آورده، از آن ھمواره دفاع  ھای ساكن آن در خلال قرن اقوام و ملیت

  . مثابه يك ملت، ھويت ملی يافته است رده و بهك
مقاصد  معنای آن نیست كه به ھا، اين واقعیت و يگانگی ملی و احساس يگانگی به ی اين با ھمه

جدائی و  استراتژی دامن زدن به. بھاء دھیم ھای قومی و ملی كم ھای ايجاد درگیری طلبانه و برنامه تجزيه



تواند در ايجاد اغتشاشات قومی، دامن  تجزيه منتھی شود، اما می نتواند بهھای قومی و ملی، اگر ھم  درگیری
ھا و  اين استراتژی بر تبعیض. اختلافات و برانگیختن دشمنی قومی در ايران نقشی مھم ايفاء كند زدن به
ھای  حل مسئله و بدون يافتن راه بنابراين بدون دادن پاسخ درست به. ھای ملی و قومی تكیه دارد نابرابری

  .توان بطور مؤثر با آن مبارزه كرد و مانع مخاطرات آن شد ساز نمی چاره. مناسب و
ھای غیرفارس زبان از  واقعیت اين است كه امروز در ايران مردم آذربايجان، كردستان و ساير ملیت

میھنان  مدر مناطق سیستان، بلوچستان و خوزستان ھ. اند محروم... زبان مادری و حقوق فرھنگی، آموزش به
عمران  ماندگی و عدم توجه به ھای مضاعف روبرو ھستند و فقر، بیكاری، عقب عدالتی و تبعیض بلوچ و عرب با بی
تواند بارور  ھای اختلافات قومی می طبیعی است در چنین زمینی دانه. ھای اين مناطق است و آبادی از ويژگی

ای و  ھائی بود كه بطور ريشه حل د در پی يافتن راهبھمین جھت باي. رشد آن شتاب بخشید توان به شود و می
حق تعیین “ھای مشخص از نوع  حل نه شعارھای كلی و فاقد راه. اين مشكلات پاسخ دھد جانبه به ھمه

تأمین حقوق شھروندی و اين ادعا كه  رساند و نه رجعت دادن موضوع به حل مسئله ياری می ، به”سرنوشت
با تأكید بر اھمیت حفظ تمامیت ارضی نیز . ”برای حل مشكل كافی استتأمین حقوق شھروندی برابر، “

 حفظ تمامیت .نام خطر تجزيه كشور كنار گذاشت توان مسئله حقوق ملی و قومی را ناديده گرفت و آن را به نمی
 .اند اند و در ساختن آن سھیم بوده ھای ھمه مردمی است كه در آن ساكن ايران مستلزم حفظ منافع و خواست

ھای قومی حل شدنی  اختلافات و ايجاد دشمنی مسئله ملی و قومی نه با انكار موضوع و نه با دامن زدن به
ھای مختلف و با تلاش و  زيستی اقوام و ملیت ی حل مسئله در راستای تحكیم پیوندھا و ھم تنھا با انگیزه. است
  . توان در جھت حل آن گام برداشت گامی می جوئی مشترك و ھم چاره

با . به باور من نكته اساسی در حل مسئله قومی و ملی، تغییر در ساختار متمركز قدرت است
. ھای مختلف پاسخ گفت ھا و مطالبات اقوام و ملیت خواست توان به تمركز قدرت در دست دولت مركزی نمی

ت دولتی قدر. تمركززدائی، تقسیم قدرت و دادن اختیارات محلی، نخستین گام در جھت حل مسئله است
ھای اقتصادی، سیاسی و  ھای قومی و ملی، بلكه عامل بسیاری از ناھنجاری متمركز، نه فقط عامل نابرابری

تمركز قدرت و امكانات در دست دولت و وجود دولت مقتدر مركزی ھمواره عامل استقرار . اجتماعی است
ی ناموزونی و ناھماھنگی رشد  وجود آورندهاستبداد و بازتولید آن، وسیله ايجاد ديوانسالاری عظیم و متورم و ب

تمركز قدرت و ثروت در دست حكومت مركزی، بجای وابسته كردن . اقتصادی در مناطق مختلف كشور بوده است
ھا و  قدرت حاكم، سیاست مردم، ھمه مردم و سرنوشت مناطق مختلف و آبادانی آنھا را به قدرت دولتی به

در حالی كه در چارچوب ساختار غیرمتمركز و با تقسیم قدرت و . سازد زمند میھای آن وابسته و نیا ريزی برنامه
رفع  حل مسئله ملی و قومی و تنوع فرھنگی و زبانی كمك كرد و ھم به توان به مناطق ھم می دادن اختیارات به
یستم عدم اين كه س با توجه به. ماندگی آنھا ھا و ناموزونی و ناھماھنگی رشد مناطق و عقب اين ناھنجاری
اشكال مخنلف متحقق شود، لذا ضروری است با تأمل و انديشیدن در اين اشكال،  تواند به تمركز می
  .ھای كشور را يافت شرائط و نیازمندی ترين شكل پاسخگو به مناسب

طرح پیشنھادی “عنوان  چھار سال قبل طرحی را به” ھای چپ ايران شورای موقت سوسیالیست“
در اين طرح، سیستم قدرال . حث و تبادل نظر در میان نیروھای سیاسی منتشر ساختبرای ب” قانون اساسی

مسئله  نظر ما اين سیستم عدم تمركز، ھم به به. در چارچوب ساختار جغرافیائی استانی، پیشنھاد شده است
ھای سیاسی،  حل مشكل جامعه در زمینه دھد و ھم به ملی، قومی و ويژگی زبانی و فرھنگی پاسخ می

در اين ساختار مردم ھر استان ھم در تشكیل حكومت مركزی و پارلمان . قتصادی و توزيع عادلانه ثروت كشورا
خواه در آن تمركز قومی وجود (ھای محلی ھر استان  كشور شركت مستقیم دارند و ھم از طريق حكومت

 اين نظام در عین حال كه شرائط .كنند منطقه خود را اداره می امور مربوط به) داشته باشد و خواه نداشته باشد
آورد، شرائط گسترش و تعمیق  لازم برای تأمین حقوق اقوام و ملیت مختلف در سرزمین مشترك را بوجود می

ھای  دمكراسی و مشاركت وسیع ھمه مردم را در اداره امور و امكانات مداخله مستقیم آنھا در تمامی ارگان
در اين نظام اختیارات و وظائف پیشبرد امور در نھادھای مختلف . كند گذاری را نیز ايجاد می اجرائی و قانون

شود، ھر نھادی دارای اختیارات محدود در ارتباطی زنده و مستمر با مردم است و شرائط كنترل  تقسیم می
  .گردد مراتب آن ممكن می قدرت در تمام اجزاء و سلسله

و ھم از ساير اشكال عدم تمركز نظیر باور ما اين سیستم فدرال، ھم از فدرالیسم قومی  به
قلمروھای  فدرالیسم بر اساس تقسیم به. تر است  ولايتی برای كشور ما مناسب-ھای ايالتی تشكیل انجمن

 - اجتماعی در ايران و پراكندگی جمعیت قومی و ملی-ناپذير تاريخی، اقتصادی آمیختگی تفكیك قومی، با توجه به
 و ناممكن بودن، يا ساده نبودن تعیین مرزھای داخلی، بجای حل مشكل، مشكلات -آن اشاره گرديد كه در بالا به
اين گونه سیستم فدرالی نه مشكل . ھمراه خواھد داشت سرانجامی به  قومی جديد و بی-ھای ملی و درگیری
 از سوی ديگر نظام فدرالی بر اساس. بستگی ملی است زيستی و ھم كند و نه در جھت تحكیم ھم را حل می

قلمروھای قومی، ملی، حتی با فرض تأمین خودگردانی در آذربايجان و كردستان و بلوچستان، پاسخگوی 
در حالی كه سیستم فدرال بر اساس . ی امور در ساير مناطق نیست مسئله خودمديريتی و چگونگی اداره

ومی و ملی پاسخ مسئله خودگردانی در مناطق دارای تمركز ق بندی جغرافیائی و استانی، ھم به تقسیم
سخن ديگر، در چارچوب اين ساختار تمامی  به. كند خودمديريتی مردم در ساير مناطق توجه می دھد و ھم به می

  . ھای مختلف اداره كنند ای خود را در عرصه يابند امور محلی و منطقه ، امكان میبطور يكسانمردم، 
ای است كه در  نشده يشه و طرح تجربه ولايتی نیز اند-ھای ايالتی انديشه و طرح تشكیل انجمن

موقعیت و  و با توجه به(ی امور ايالتی و ولايتی  منظور مشاركت مردم در اداره شرائط صد سال پیش ايران، به
در صد سال گذشته در ساختارھای اقتصادی، اجتماعی و . تدوين گرديد) ھا ھا، سران ايل و خان نقش ايل

میزان با سوادی، سطح فرھنگی و معرفت مردم و نیازھا و . د آمده استفرھنگی ايران تحولات اساسی بوجو
 اقتصادی و فرھنگی امروز آنان با صد سال پیش كاملأ متفاوت است و كیفیتی ديگر دارد و -مطالبات سیاسی

فدرالیسم . توان طرحی مناسب برای امرور دانست نشده را نمی ھای برخاسته از شرائط آن روز و تجربه حل راه
. تجربه شده است... بیش از دو قرن در كشورھای مختلف و در اشكال گوناگون قومی، زبانی، سرزمینی و

اوضاع ايران از آن بھره گرفت و در روند گفتمانی منطقی،  ھا و با توجه به اين تجربه توان با توجه به بنابراين می
طور كه گفته  ھمان. زھای كشور را پیدا كردترين شكل پاسخگوی شرائط و نیا گشايانه و مسئولانه، مناسب راه

گمان ما سیستم فدرالی بر تقسیمات جغرافیائی و استانی، مناسب و پاسخگوی اين شرائط و نیازھا  شد، به
  . است

   
  :ھا پانويس

  اي ، تألیفعلی مرادی مراغه”از زندان رضاخان تا صدر فرقه دمكرات آذربايجان“نقل از كتاب   به-١
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